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  همقدم

احتمـالي  دنِ   ش ـ اين مقاله درصدد شناسايي راهكارهاي تأثيرگذاري فرآيند توسعه، بر عرفي         
نقـش  . 1: سـت  به اين ترتيب، پيشاپيش دو نكته در آن، مفروض گرفتـه شـده ا      . ايران است 

 در   شـدن  محتمل بودن و نه قطعي بودن وقوع عرفـي        . 2طور كلي؛      به  شدن  توسعه در عرفي  
خست، با توجه به پيشينة نظري اين مسئله، كـه در ادامـه بـه آن اشـاره                  دربارة نكتة ن  . ايران

طور كلي، يعنـي بـا     به شدن خواهد شد، وجود ارتباط نزديك ميان دو فرآيند توسعه و عرفي  
، مسلّم تلقي شـده اسـت؛    شدنقطع نظر از الگوهاي خاص توسعه و سطوح مختلف عرفي    

  .اما نكتة دوم به توضيح كوتاهي نياز دارد
شـمار قابـل   ن اسـت كـه      يشناسي د   جامعه حورهاي اصلي كي از م   ي 1 شدن مسئلة عرفي 
اند و بر پايـة ايـن         پردازي كرده   شناسان كلاسيك و جديد، دربارة آن نظريه        توجهي از جامعه  

 حاصـل ايـن  . هاي اخير به اجرا درآمده است هاي تحقيقي فراواني نيز در دهه       ها پروژه   نظريه
ويـژه    ، كه در جهت وضوح بخشيدن به ابعـاد مختلـف آن، بـه             هاي نظري و تجربي     كوشش

شناسايي مفهوم، ماهيت و سـطوح آن و تبيـين عوامـل، فرآينـدها و پيامـدهاي آن صـورت          
بـا  . گيري ادبياتي گسترده با نكات آموزندة فراوان دربارة اين مسئله است            شكل گرفته است، 

برد و ايـن بـه علـت          جدي رنج مي  هايي    ، همچنان از كاستي    شدن وجود اين، ادبيات عرفي   
 ـابهـام در تعر   : پيچيدگي خاص اين مسئله است كه از عوامل مختلفي، همچـون            ـف د ي ن، ي

تنيـدگي سـطوح    هـم    در ، شـدن  ف عرفـي  ي تعر بارةنظران در    صاحب ميانعدم حصول وفاق    
هاي اديـان و سـاختارهاي نهـادي آنهـا، فقـدان مـستندات                مختلف اين پديده، تنوع آموزه    

هـايي   موثقّ دربارة وضـعيت ديـن و دينـداري در ادوار گذشـته و گـسترش پديـده                 تاريخي  
  .هاي احياي دين و بنيادگرايي ديني نشأت گرفته است جنبش: همچون

شـماري از   كـه   ي  ا  گونـه    بـه  هـستيم، نـه   ين زم يآشفتگي محسوسي در ا   در نتيجه، شاهد    
؛ از جمله، رابرت  ندا  كردهمناقشه    شدن  عرفي ةدياصل وقوع پد  در   ، حتي نيشناسان د  جامعه

 را يك افسانه يا دكترين ديني، نه يك نظرية علمي، دانسته است و تومـاس    شدن  عرفي 2بلاّ
، 1995هميلتـون،   ( آن را توهمي ناشي از افول اشكال سنتي دين تلقي كرده اسـت               3لوكمان

معـه يـا   تـوانيم بـه جا    ادعا كرده است كه ما نمـي     4در همين زمينه، ديويد مارتين    . )165ص
، به دو اسـطوره      شدن هاي عرفي   اي اشاره كنيم كه واقعاً ديني بوده باشد و بيشتر نظريه            دوره

                                                           
1. secularization 

2. Robert N. Bellah 

3. Thomas Luckmann 

4. David Martin 
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عصر طلايي پنداشتن يكي از ادوار تاريخ ديـن و تـصويري از انـسانِ بـسيار                 : بستگي دارند 
هـاي اخيـر بـه        از اين گذشته، در دهـه     ). 272، ص 1381ترنر،  (شده در دوران مدرن      عرفي

: پردازان فراواني، از جمله     هاي احياي دين و بنيادگرايي ديني، نظريه        ترش جنبش موازات گس 
 در 9 و برگـر، 8 كـازانوا  7 فينـك،  6بريج،   بين   5 استارك، 4 رابرتس، 3 داگلاس، 2 گريلي، 1لوكمان،

 ).34، ص1386شجاعي زند، (اند   اظهار ترديد كرده شدنقطعيت و شموليت پديدة عرفي

 در ايـران، معمـولاً بـا نـوعي           شـدن  م دربـارة وقـوع عرفـي      بر اين اساس، ادعاهاي عـا     
انگاري همراه بوده است و از اتقان كافي برخوردار نيستند؛ زيرا وجوه متعدد ابهام ايـن                  ساده

سـازند و ايـن       پديده، از حيث مفهوم و مصداق، قضاوت دربارة وقوع آن را بسيار دشوار مي             
بـدون شـك، در   . يم، دوچندان خواهـد شـد   بيني آينده باش    دشواري، زماني كه درصدد پيش    

هاي پس از انقلاب اسلامي، تحولاتي در انديشة ديني رخ داده است؛ امـا آيـا مجـازيم          سال
 قلمـداد كنـيم؟ همچنـين       شـدن  اي بر عرفـي     هر نوع تحول و تجديد انديشة ديني را نشانه        

گيري   پيشين و شكل  هاي    فقدان مدارك قابل اعتماد، دربارة سطح دينداري ايرانيان، در دوره         
سـاز و تـداوم هـر دو          سازي پس از انقلاب، در واكنش به عوامل عرفي          جريان پرشتاب ديني  

نگرانـه در    گونه اظهار نظر عجولانـه و سـطحي        گردند از هر    جريان تا زمان حاضر، باعث مي     
تـرين    بيني اوضاع آينده نيـز در شـرايطي كـه عرفـي             دربارة پيش . اين زمينه خودداري ورزيم   

طور عـام     وامع معاصر، يعني اروپا و امريكا با پديدة گرايش روزافزون به دين و معنويت به              ج
هـاي عـام و       بينـي   تـوان بـه پـيش       رو هستند، چگونـه مـي       طور خاص، روبه    و حتي اسلام به   

  اي مذهبي مانند ايران اعتماد كرد؟  در جامعه شدن درازمدت دربارة وقوع عرفي
 در سطح فـردي و در ميـان         ، در ايران   شدن وقوع پديدة عرفي  البته اقامة شواهد عيني بر      

سالة پس از انقلاب اسلامي، چنـدان دشـوار نيـست؛ امـا           برخي اقشار جامعه، در دورة سي     
بـا  . اي فراگير و پايدار است   عنوان پديده  آنچه جاي ترديد دارد، وقوع اين پديده در ايران به         

  .ودش فرض دوم نيز مشخص مي اين توضيح، وجه پيش
فرض بالا درصدد بررسي ايـن مـسئله اسـت كـه              حال، مقالة پيش رو، با دو پيش       هر به

گـذارد؟ روشـن       در ايران تأثير مي     شدن هايي بر وقوع احتمالي عرفي      فرآيند توسعه از چه راه    
است كه پاسخ به اين پرسش، نيازمند اتخاذ رويكردي تبييني است، رويكردي كـه بـر پايـة                  

                                                           
1. Thomas Luckmann 2. Andrew M.Greeley  
3. M. Douglas 4. Kaith A. Roberts  
5. Rodney Stark 6. William S. Bainbridge  
7. Roger Finke 8. Jose Casanova  
9. Peter L. Berger 
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احتمـالي  نِ   شد بيني چگونگي عرفي    ، امكان پيش   شدن اهكارهاي عرفي شناسايي عوامل و ر   
  .كند در آينده را فراهم مي

  
  شناسي مفهوم

 و توسـعه، ارائـه    شـدن  پيش از هر چيز بايد تعريفي از دو مفهوم كليدي بحث، يعني عرفـي  
م ، ابهـا   شدن همچنان كه در سطور قبل اشاره شد، يكي از وجوه ابهام در مسئلة عرفي             . كنيم

» سكولاريزاسـيون «هاي فارسي، كه بـراي واژة   تعدد و تنوع معادل   . در خود اين مفهوم است    
، از   شـدن   و عرفـي    شـدن   زدايي، دنيـوي    ، دين  شدن  ديني پيشنهاد شده است، از جمله، غير     

رسد با قدري تأمـل در ابعـاد ايـن مفهـوم              با وجود اين، به نظر مي     . همين امر حكايت دارد   
  .باره دست يافت بندي مقبول در اين ابهام آن كاست و به يك جمعبتوان تا حدي از 

رويگردانـي از ديـن و كـاهش        ( از يك وجه سـلبي        شدن با توجه به اينكه مفهوم عرفي     
جهـاني    اقبال به دنيا و حاكميت معيارهاي ايـن       (و يك وجه ايجابي     ) سيطرة معيارهاي ديني  

انـد،   ، در واقـع، دو روي يـك سـكه       برخوردار اسـت و ايـن دو وجـه        ) در همة ابعاد زندگي   
به بيان ديگر، اگر بخواهيم نسبت . ، به يكي از آنها بسنده كرد     شدن توان در تعريف عرفي     مي

منطقي ميان حاكميت معيارهاي ديني و حاكميت معيارهاي دنيوي را مشخص كنـيم، بايـد               
 بدان معنا اسـت كـه       آنها را دو امر متضاد بدانيم كه شق ثالثي براي آنها در كار نيست و اين               

. وجود يكي از ضدين، همواره ضرورت دارد و حالت فقدان هر دو ضد، تصورناپذير اسـت               
توان فقط بر يكي از دو جنبة سلبي يـا ايجـابي آن تكيـه             مي  شدن بنابراين، در تعريف عرفي   

كرد؛ زيرا نفي حاكميت معيارهاي ديني، ضرورتاً مستلزم حاكميت معيارهاي دنيوي است و             
در نتيجه، همين كه ارتباط متغير ديگري مانند توسعه را با يكي از دو جنبة مزبـور                 . عكسبال

  .ايم طور ضمني نشان داده نشان دهيم، در واقع، ارتباط آن را با جنبة ديگر نيز به
رسـد؛ زيـرا      تر به نظـر مـي       ، موجه  شدن با توجه به اين نكته، تمركز بر وجه سلبي عرفي         

تر ديـن، بحـث دنيـا بحثـي بـسيار گـسترده و               يافته محدودتر و نظام  خلاف مبحث نسبتاً     بر
سـازي و ارائـة تعـاريف عمليـاتي در بحـث              رو، امكـان شـاخص      از اين . منسجم است  غير

  .تر از بحث دوم است مراتب آسان نخست به
گيـريم كـه بـر      را مفـروض مـي   شدنترِ عرفي  نسبتاً دقيقفِيكي از تعاري  اين اساس،  بر

 نـزد   در اجتمـاع و ، نقش و اهميت ديـن ،يندي است كه طي آنآ فر  شدن فيعر« حسب آن، 
 »سـازد   ارزشـي مـي  ‐ نظرهاي معرفتـي  كند و دين را نيز دستخوش تجديد   فرد افول پيدا مي   
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 سـطح د كه هـر سـه       يآ  چنين برمي  فين تعر ياز ظاهر ا  البته   .)39، ص 1386زند،    شجاعي(
 ن، در كنار يكديگر، در صدق مفهـوم عرفـي   فرد، جامعه و دي   شدن ، يعني عرفي  ن شد  عرفي
 دخالت دارند، در حالي كه احتمال انفكاك اين سه سطح از يكـديگر را نيـز نبايـد از                    شدن

رديـف دانـست؛    توان هم  در اين سه سطح را نمي شدنافزون بر اين، عرفي .نظر دور داشت 
جامعه و در واكنش به آن      فرد و     شدنِ اي متأخر از عرفي     ين اصولاً در رتبه   دنِ د  ش زيرا عرفي 
  .شود و به اين لحاظ، جنبة فرعي و ثانوي دارد واقع مي

تـوان   شـده، مـي    حال، بر پاية همين تعريف مفهومي و بـا توجـه بـه نكـات يـاد                 هر به
انـد، بـراي    گانة زير را، كه در واقع برگرفته از عناصر مشترك اديـان الهـي        هاي شش   شاخص

، هـاي دينـي   كاهش التزام بـه ارزش ،  به باورهاي دينيكاهش اعتقاد:  مطرح كرد  شدن عرفي
كاهش  و   كاهش تجربة ديني  ،  كاهش اهتمام به مناسك ديني    ،  كاهش التزام به احكام شرعي    

  .اند ها مفروض گرفته شده در الگوي آتي، همين شاخص. ارتباط با روحانيت
گوهـا و خـصلت      به علت گستردگي ابعاد، تنوع ال      1اما دربارة مفهوم توسعه يا پيشرفت،     

دربارة تعريف آن،    به همين دليل،  . توان تعريفي جامع ارائه داد       سختي مي   ايدئولوژيك آن، به  
؛ 28، ص2001وِيـسبورد،  (نظران علوم اجتماعي حاصـل نـشده اسـت     وفاقي ميان صاحب 

هاي آتي، توقف منطقي بر مداقّـه   با وجود اين، از آنجا كه تحليل ). 542، ص 1376پور،    رفيع
هاي آن اسـت، از كوشـش    فهوم توسعه ندارد و بيشتر تابع شناسايي محورها و شاخص        در م 

اي از ايضاح مفهومي آن، كه به تبعِ           نظر كرده، به درجه     براي تعريف دقيق اين مفهوم صرف     
با توجه به همـين نكتـه       . كنيم  ها به دست خواهد آمد، بسنده مي        بررسي محورها و شاخص   

هاي برخي مفاهيم ديگر، مانند نوسازي يا مدرنيزاسـيون            شاخص توانيم در اين بحث، از      مي
كه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم توسـعه دارد، نيـز كمـك بگيـريم؛ زيـرا ايـن مفهـوم، از نظـر                  

ها همپوشاني بسيار زيادي با مفهوم توسعه دارد تـا آنجـا كـه برخـي از                   مصاديق و شاخص  
اند   شمار آورده    فرآيندهاي اصلي توسعه به   نظران، مدرنيزاسيون و دموكراتيزاسيون را        صاحب

هـاي توسـعه و    و در مـواردي حتـي شـاهد كـاربرد واژه    ) 3، ص2005اينگلهارت و ولزل،    (
  ).541، ص1376پور،  رفيع(هاي مترادف هستيم  عنوان واژه مدرنيزاسيون، به

ن را  نكتة درخور توجه آن است كه در كاربرد مفهوم توسعه، اين دغدغه را نداريم كـه آ                
يافته و   كار ببريم كه همة الگوهاي توسعه، اعم از غربي و شرقي و تحقق     به معناي وسيعي به   

بـريم   كار نمـي  از سوي ديگر، آن را در معناي بسيار مضيقي به     . بر گيرد  يافته را در     تحقق غير
                                                           

1. development 
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ص شـود، اختـصا     يافتة آن در غرب، كه از آن با عنوان مدرنيته يـاد مـي               كه به الگوي تحقق   
نگـريم    يابد، بلكه از دريچة اين مفهوم، به الگوي در حال جريانِ توسعه در ايران معاصر مي               

 .اي از عناصر بومي است اي از الگوهاي توسعة غربي و پاره كه در واقع، آميخته

هاي اقتصاد، سياست، آموزش و سلامت   پردازان توسعه، نظام    حال، برخي از نظريه    هر به
هـاي متنـوعي را، ماننـد         اند و بـراي آن، شـاخص        شمار آورده  عه به را محورهاي اصلي توس   

، افـزايش درآمـد و رفـاه، دموكراسـي سياسـي، رفـع            شـدن   سطوح فزايندة توليد و صـنعتي     
تر و تأسيس مراكز  زندگي طولاني  به    عدالتي اجتماعي، آزادي بيان، ميزان بالاي سواد، اميد           بي

برخــي ديگــر از ). 2‐1، ص2001وِيــسبورد، (انــد  عمــومي تفــريح و ســرگرمي ذكــر كــرده
 هـاي شـهري      در بررسي موضوع مدرنيزاسيون از شـاخص       1پردازان از قبيل دانيل لرنر،      نظريه
آموزي، استفاده از وسايل ارتباط جمعـي، همچـون راديـو، تلويزيـون، سـينما و                  ، سواد شدن

  ).273، ص1381ترنر، (اند  روزنامه و مشاركت در انتخابات بهره جسته
 به هدف مقاله، يعنـي   شدنرسد براي نزديك شده، به نظر مي   هاي ياد   افزون بر شاخص  

 جامعة ايـران، يـادآوري اصـول و مفـاهيم بنيـادي           شدن تبيين نقش الگوي توسعه بر عرفي     
گرايي   ويژه عقلانيت ابزاري، فردگرايي، تكثرگرايي و نسبيت        توسعة غربي يا همان مدرنيته، به     

  .بسيار سودمند است
  

 نظريپيشينة 

ايـن  . رو هـستيم    هـاي گونـاگوني روبـه        با نظريه   شدن در دو حوزة مطالعاتي توسعه و عرفي      
چند به دو حوزة جداگانه تعلق دارنـد، امـا گـاه بـه اقتـضاي پيونـد موضـوعي             ها هر   نظريه

هايي است كه ايـن        نظريه  شدن كنند و حاصل آن، مطرح      ميانشان، با يكديگر تلاقي پيدا مي     
هايي كه    اند نظريه   كنند كه از آن جمله      اي در ارتباط با يكديگر تبيين مي        گونه   را به  دو موضوع 
  .انگارند  را در امتداد فرآيند مدرنيزاسيون و از نتايج آن مي شدنپديدة عرفي

 ـ، آن را ناشـي از تحـولات اجتمـاعي بن           شدن كِ عرفي يهاي كلاس   هينظر ني قلمـداد   يادي
هـا    بـه موجـب ايـن نظريـه       . وستيجوامع غربي به وقوع پ    كردند كه پس از رنسانس در         مي

ناپذير است كـه ديـر يـا زود، همچـون سـيلي       شمول و اجتناب    اي جهان   ، پديده  شدن عرفي
هـا بـر وجهـي از         هين نظر يك از ا  ي در هر . خواهد نورديد   كن، همة جوامع بشري را در       بنيان

 ـگر ندارنـد، تأك   يكديني با   يكه البته تبا  جوامع غربي،   وجوه متعدد تحولات     . د شـده اسـت    ي
                                                           

1. daniel Lerner 
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 ـزدا   و افـسون    شـدن   عقلاني :ها عواملي مانند    هين نظر يدر ا طور خاص،     به  ـزيي، تما ي افتگيِ ي
 ةدي گسترش دموكراسي، در بروز پد      و ، رشد علم   شدن  ، شهري  شدن ساختيِ جوامع، صنعتي  

 ـون ا يزاس ـي مدرن ية، مفروض در نظر    مثلاً ؛اند   مؤثر دانسته شده    شدن عرفي  ـكـه ا  ن بـود    ي ن ي
، گـسترش سـواد و آمـوزش، گـسترش           شـدن   ي همچـون شـهري    يهـا    بـا شـاخص    ،ندآيفر

 ـ  شـدن  هاي جمعي بـه عرفـي       ك و رسانه  يع، ارتباطات الكترون  ينقل سر  و حمل  ـ  ي م د انجام
  .)62، ص2000ارجمند، (

بـر حـسب    . ها در باب مدرنيزاسيون و توسعه است        ترين نظريه   نظرية دانيل لرنر از معروف    
هـاي    اي و مشاركت انتخابـاتي، ويژگـي        آموزي، مشاركت رسانه    ، سواد  شدن  شهرياين نظريه،   

اند كه سرانجام بـه نهادهـاي مربـوط         »جامعة مشاركتي «هاي    شرط  اساسي مدرنيزاسيون و پيش   
 بـه جمعيـت بـا     شـدن  شهري. شوند به آزادي مدني، رفاه عمومي و حكومت مردمي منجر مي        

نيافتـة روسـتايي و       تـر از منـاطق توسـعه        را بـسيار ارزان   آموزش و پرورش      سواد بستگي دارد،    
شخصي ارتباطات و مشاركت فعال مـردم در         هاي غير   گرداند و به توسعة شيوه      جمعيت مي   كم

سازي، از طريق فراهم آوردن آراي سياسي         هر سه جنبة نوين   . كند  اي كمك مي    ارتباطات رسانه 
  ).273، ص1381ترنر، (آورند  د ميو علقة سياسي، شرايط مشاركت سياسي را به وجو

نظيري دارد و ميزان استفادة مردم از         اي اهميت كم    در اين نظريه، توسعة ارتباطات رسانه     
هـاي مـدرن تلقـي      نگـرش  عنـوان شـاخص   هايي مانند تلويزيون، راديو و روزنامه، به    رسانه

 كـه مـردم،   شوند؛ زيرا مشاهدات محققان از آن حكايت داشته است كـه در كـشورهايي          مي
هـاي موافـق بـه مدرنيزاسـيون و           اند، نگـرش    هاي جمعي قرار گرفته     رسانه بيشتر در معرض  

هاي اشـاعة   عنوان عامل هاي جمعي به اساس اين نظريه، رسانه بر. توسعه، بيشتر بوده است 
وِيـسبورد،  (كننـد     گرايـي ايفـا مـي       اي در رهاسازي مردم از سنتّ       فرهنگ مدرن، نقش عمده   

 ).4‐3، ص2001

، كه با پيـدايش جوامـع   »شناختي دگرگوني منش«لرنر كوشيده است با ارائة تفسيري دربارة    
سـازي،    تجربـة نـوين   . كنـد   سـازي وارد      جديد همراه است، عنصري پويا به اين الگوي نـوين         

ويژه، تحرك اجتماعي و جغرافيايي، نوع جديدي از شخصيت، يعني شخصيت پويـا ايجـاد                به
هاي نو در جهان مشتمل بـر تغييـرات     با مشكل وضعيت شدن براي مواجهتواند كند كه مي  مي

چنين شخـصي تحـت الـزام سـنتّ نيـست و در             . سريع، هويت خود را نظمي جديد ببخشد      
روش اساسـي پويـايي     . كند  هاي جديد، احساس گناه نمي      ها، علايق و فعاليت     پذيرش انديشه 

هاي جديـد و توانـايي بـه          ازي با نگرش  رواني عبارت است از همدلي، يعني قابليت همانندس       
  ).274، ص1381ترنر، (هاي جديد اجتماعي  دست گرفتن نقش
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گونه كه برايان ترنـر       اگرچه نظرية لرنر در اصل، معطوف به مدرنيزاسيون است، اما همان          
آيـد؛ زيـرا در      به دست مي    شدن اي دربارة عرفي       ضرورتاً نظريه   توجه داده است، از درون آن     

 ـ          اين الگ  گرايانـه، كـه      يوي نظري، جايي براي تعهدات شورانگيز دربارة نمادهاي ديني يا ملّ
پايان «مدرنيزاسيون مستلزم   . كند، وجود ندارد    لرنر به كمك آنها جوامع سنتي را شناسايي مي        

هراسـي و     بيگانـه . است، خـواه ايـدئولوژي دينـي و خـواه ايـدئولوژي دنيـوي             » ايدئولوژي
جامعـة  «شوند و لذا با نظر لرنر دربـارة   تلقي مي » عقلاني مدرنيزاسيون  رموانع غي «گرايي،    ملّي
  ).275‐274، صهمان(سازگار نيستند » پويا

شناسان ديـن،     شناسان كلاسيك و جامعه     طور كلي، اجماع نسبتاً كاملي در ميان جامعه         به
و ) 41 ص ،1386شـجاعي زنـد،     (كنندة توسعه از مسير مدرنيته وجود دارد          بارة اثر عرفي    در

پردازي مانند پيتر برگر با آنكه بر عدم لزوم تباين ذاتي ميان دين و نوشدن تأكيـد             حتي نظريه 
الوصف بر اين باور است كه اديان در مواجهه با موج جهاني نوسـازي، راهـي جـز       كرده، مع 

مانـدن در وضـعيت       اند كه به تعبيـري همـان متوقـف            در پيش رو نداشته   » تطابق«يا  » طرد«
  ).37، ص1385شجاعي زند، ( تدريجي است  شدندادن به نوعي عرفي ن يا تن پيشي

 ـ شـماري از نظر نكته را نيز يـادآور شـد كـه      ن  ي ا در پايان بايد    ، شـدن  پـردازانِ عرفـي   هي
ن خـود را    يشينگر پ   مدارانه و جهاني    انه، قوم يهاي جبرگرا   ند كه نگرش  ا  همتقاعد شد رفته    رفته

تر و متناسب با اوضاع و احـوال جوامـع خـاص، سـاخته و           ي خاص يها  هي نظر ،دهكرتعديل  
 ـ ا اساس بر. پرداخته كنند   ـكـرد جد  ين رو ي كنواخـت و  ينـد تحـولي   آي فر، شـدن  د، عرفـي  ي

هاي فرهنگي متفـاوت      نهيكسان در زم  يج  يكسان و با نتا   يست كه به علل     يري ن يناپذ  اجتناب
هـاي    نهادهاي مـسلط در فرهنـگ     رسوم و    اي به هنجارها، آداب و      واقع شود، بلكه تا اندازه    

 اگر ‐ي اسلامكشورهاي در حال توسعة    در    شدن  ب، عرفي ين ترت يبه ا . متفاوت بستگي دارد  
ترنـر،   (ار متفـاوت خواهـد بـود      يحي بس يمسجوامع   در    شدن   با عرفي  ‐ در حال وقوع باشد   

  ).273، ص1381
  

  چارچوب نظري بحث

 ، شـدن  م كه عرفـي يكن فرض آغاز مي   شين پ يابيان   نظري، بحث را با      ةنيشين پ يبا توجه به ا   
هـا   اي است ناظر به دين و شرايط مشخص و لذا شاخصه رغم عام و محتمل بودن، پديده     به

هـاي كـلان و    نظريـه پس بـه جـاي      .  تابع همان دين و همان شرايط است       ،و احتمالات آن  
 از برگرفتـه هـاي   ههايي رفت كه بيانگر مـسير و نـشان       الگود به سراغ    يهاي قاطع با    پيشگويي
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  شدن عرفين اساس،   ي بر ا  .)63، ص 1385شجاعي زند،   (د  نهمان دين و همان شرايط باش     
 در   شـدن   ري متفاوت بـا عرفـي     يعنوان امري محتمل و در عين حال، داراي مس         در ايران به  

  .شود جوامع غربي در نظر گرفته مي
  شـدن    عرفـي   پديدة نييتب ، آن است كه در    ن نوشتار ي مفروض در ا   با توجه به اين نكته،    

 ـااسـاس    بـر . اي از عوامل خرد و كلان را در نظـر گرفـت             بايد مجموعه ران  يدر ا   نيـي ن تب ي
اي در    ينـدي عديـده   آشـده، عوامـل فر      ريزي  ، با قطع نظر از عوامل ارادي و برنامه        چندعلّتي

  شـدن  عرفـي  مهـم دو عامـل    . ساختن ايران مؤثرنـد     قالب يك شبكة روابط علّي، در عرفي      
  :احتمالي جامعة ايران عبارتند از

هاي زندگي شرافتمندانة انـسان پرتمنـاي          ديني در تمهيد حداقل      ناكارآمدي حكومتِ  .1
ة جامعه و حكومـت دينـي متزلـزل         نظري كه ممكن است مسلمانان را در تعقيب         ،اين عصر 

س و و زنـدگي خـويش، مـأيو   عنـوان برنامـة عمـل      بـه ،هاي ديني   سازد و از پيگيري آرمان    
  .دمنصرف كن

توانـد     كـه مـي    ،تصرف از الگوهاي توسعة غربي     و دخل  برداريِ منفعلانه و بي      نسخه .2 
  .جامعه و افراد متدين را در عمل، عرفي سازد، حتي اگر متعرض ظاهر متدينانة آنان نشود

ن دو عامل به سبب ريشه داشتن در ساختارهاي كلان، از گستردگي، عمق و صـلابتِ      يا
 در  گيـري عوامـل ديگـري       ساز نضج    بيشتري برخوردارند و با فعال شدنشان، زمينه       مراتب  به

عوامـل مـؤثر در سـطح ميـاني، مثـل      :  عبارتنـد از  عوامل  اين .شوند   مي سطوح مياني و خرد   
تغييـرات  «، »نقض فرديت دينـي   « عوامل سطح خُرد، مثل      ؛»گيري نخبگان   عملكرد و جهت  «

هـاي احيـا و       آسيب« عوامل مؤثر در حوزة دين، مثل        ام، سرانج  و ؛»ها  تغاير نقش «و  » ارزشي
  .)45‐44، صهمان(» تكثر قرائات«و » قلبِ گوهر دين«، »اصلاح دين

، توضيح راهكارهايي است كـه      نوشتارهمچنان كه پيش از اين يادآور شديم، هدف اين          
ور تـأثير    احتمـالي ايـن كـش       شدن  الگوي رايج توسعه در ايران از طريق آنها بر فرآيند عرفي          

هـاي توسـعة    هاي توسعه در ايران بـا شـاخص   اي از شاخص   گذارد و چون بخش عمده      مي
 توان مباحث اين مقاله را تا حد زيـاد در راسـتاي توضـيح               غربي انطباق يا قرابت دارند، مي     

شرط از الگوهاي غربـي توسـعه و    و ديق رويِ بييبرداريِ منفعلانه و پ    عني نسخه ي ،عامل دوم 
بر اين اساس، خواهيم كوشـيد راهكارهـاي        .  تلقي كرد  راني ا ة جامع  شدن عرفينقش آن در    

.  احتمالي ايران را در قالب ارائة يك الگـوي علّـي نـشان دهـيم                شدن  تأثير توسعه بر عرفي   
  :گذارد ، الگوي علّيِ مفروض در اين تحقيق را به نمايش مينمودار زير
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 تـأثير   شـدن عرفـي مـستقيم بـر    و شـيوة مـستقيم و غيـر    بالا، توسعه بـه د  اساس الگوي  بر
، انـه دار  سـرمايه تجـارت   ،   شـدن    از قبيل شـهري    ،در شيوة مستقيم، عناصر توسعه    . گذارد  مي

 جامعه  شدن با راهكاري كه توضيح آن خواهد آمد، به عرفي    هاي جمعي   دموكراسي و رسانه  
، در تشديد فرآينـد      به توسعه  واكنش نامناسب روحانيت  مستقيم،   و در شيوة غير    انجامند  مي

  .شود  مؤثر واقع مي شدنعرفي
 علّي عناصر توسـعه، بـر عرفـي        نيازي به توضيح ندارد كه اگر در اين الگو صرفاً از تأثير           

آيد، به سبب هدفي است كه اين مقاله در پي دستيابي به آن است و                  سخن به ميان مي    شدن
اما با قطع نظر از اين نكتـه، واقعيـت آن   .  است شدنآن، توضيح نحوة تأثير توسعه بر عرفي     

،  شـدن  است كه بين اين دو متغيـر، يـك رابطـة علّـي دوسـويه وجـود دارد؛ يعنـي عرفـي                     
توانـد عامـل وقـوع توسـعه يـا       گونه كه محصول و پيامد توسعه است، در شرايطي مي     همان

  .سرعت بخشيدن به آن باشد
 نيز يادآوري اين نكتـه سـودمند         شدن گانة عرفي   هاي شش   سان دربارة شاخص    به همين 

كـاهش  گونـه كـه       ها، رابطة تأثير دوسويه وجود دارد؛ مثلاً، همان         است كه بين اين شاخص    
هـاي ديگـر،      يك از شـاخص    هاي ديگر مؤثر است، هر      شاخصاعتقاد به باورهاي ديني در      

يـت  كاهش التزام به احكام شرعي، كاهش تجربة ديني و يا كـاهش ارتبـاط بـا روحان                مانند  
  .تواند در كاهش اعتقاد به باورهاي ديني تأثير داشته باشد مي
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 بحث و استدلال

در الگوي مزبور، نهُ محور براي توسعه مشخص شده است كه بايد راهكار تأثير توسـعه بـر                  
آمـوزش،  : ايـن محورهـا عبارتنـد از      . يك از اين محورها را نشان دهـيم        ، در هر   شدن عرفي

 زنــدگي، ارتباطــات، تفريحــات و روشي، تار جمعيتــاخ، ســســلامتاقتــصاد، سياســت، 
شناسي و پيشينة نظري مطرح شد، اين نهُ     هاي مفهوم    با توجه به آنچه در بخش      .نقل و  حمل

عنوان محورها يا    پردازان توسعه، آنها را به      محور، در واقع همان محورهايي هستند كه نظريه       
افـزون بـر ايـن، راهكـار تـأثير          . انـد   هـاي خـود درج كـرده        هاي توسعه در نظريـه      شاخص

بـه ايـن ترتيـب، بحـث را در          .  نيز نيازمند توضيح اسـت      شدن مستقيم توسعه بر عرفي    غير
  .كرد خواهيم  گانة زير دنبال  خلال بندهاي ده

  
  آموزش. 1

 يـا    شـدن   هاي ديگر، داراي تأثيري دوگانه بر ديني        توسعه در حوزة آموزش، مانند برخي حوزه      
تأثيري كه توسعة آموزشي از طريق گسترش سـواد و ارتقـاي سـطح       . ست جامعه ا   شدن عرفي

گيري عمومي از متون علمي، آموزشي و ترويجي ديني دارد، بر كـسي               تحصيلات بر امكان بهره   
كم دو ويژگـي مهـم و    با وجود اين، توسعة آموزشي، در شكل كنوني آن، دست . پوشيده نيست 
  . تجربي و دوم آشنايي با مكاتب فكري جديد نخست رشد علوم:  دارد شدنمؤثر در عرفي

 جامعـه، ابهـام      شدن ، و تأثير آن بر عرفي     تجربي  رشد علوم دربارة ويژگي نخست، يعني     
شناسان دين نيز وجود رابطة علّي بين اين دو پديـده را مـسلّم    چنداني وجود ندارد و جامعه  

ين علوم، اعتبار تفاسير ديني از  و روش خاص ا  تجربي  رشد علوم اند؛ زيرا به نظر آنان،        گرفته
جامعة  با وجود اين، راهكار اين تأثير در). 173، ص1995هميلتون، (برد   جهان را از بين مي    

اتفاقي كه در غرب رخ داد، اين بود كه دين سنتي به  . ايران، لزوماً مشابه جوامع غربي نيست     
؛ )174همـان،   (لمرو مطرح كرد     وارد شد و ادعاهايي ناموجه را در اين ق         تجربي  علومقلمرو  

اما عقلانيت تعاليم اسلامي، زمينة بروز اين نوع تعارض ميان علم و اسـلام را از بـين بـرده                    
 جامعـة   شـدن  تجربي بر عرفـي  رو، به توضيح ديگري دربارة راهكار تأثير علوم      از اين . است

  .ايران نياز داريم
 ـ     راهكـار رسد براي توضـيح       به نظر مي   ه نقـش ايـن علـوم در گـسترش          مزبـور بتـوان ب

 2گرايـي   از علـم ، بـه لحـاظ منطقـي   1چند علم تجربـي  هر. گرايي استناد كرد    ايدئولوژي علم 
                                                           

1. science  

2. scientism 
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 تجربي در شناخت و كنترل       هاي علوم   متمايز است، اما به لحاظ تاريخي، با توجه به كاميابي         
گرايـي   علـم . ايـم  گرايـي از درون علـم بـوده    هاي طبيعي و انساني، شاهد بر آمدن علم   پديده

دهـد و بـا        تجربي، حجيتي فراتر از آنچه درخور آن است، اسناد مي           نگرشي است كه به علم    
اعتنايي به آنهـا،      هاي معرفتي، اعم از ديني، فلسفي و عرفاني، يا با بي            نفي ساير منابع و روش    

روشن . كند ها قلمداد مي     تجربي را معيار نهايي داوري دربارة درستي يا نادرستي انديشه           علم
سـازد و ايـن    اي عرصه را براي معرفت ديني تنگ مـي  است كه چنين نگرش انحصارگرايانه    

طـور خـاص، در       هايي از جامعة ايران و بـه        هاي آن را در ميان بخش       واقعيتي است كه نشانه   
  .بينيم ميان اقشار تحصيلكرده مي

م انساني امكان ظهـور    اما دومين ويژگي توسعة آموزشي كشور، كه اساساً و بيشتر در علو           
هاي نوظهور است كه غالباً از اصول موضـوعه           هاي مكاتب و ايدئولوژي     دارد، اشاعة انديشه  

توان به  ترينِ اين اصول يا پيامدها مي   ستيزانه منفك نيستند و از مهم       يا پيامدهاي فلسفي دين   
برآيند قهري افول گرايي در غرب،       تكثرگرايي و نسبيت   .گرايي اشاره كرد    تكثرگرايي و نسبيت  

هاي متنـوع و متخاصـمي         انديشه  شدن هاي قطعي و انحصارگرايانة ديني و جانشين        انديشه
نظـام  . يك از آنها توانمندي لازم بـراي صدرنـشيني و حـذف رقبـا را نداشـت                  بود كه هيچ  

هـاي متنـوع و    آموزش عالي در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر، با انتقال همـين انديـشه       
هـايي از     سـازي بخـش     شتوانة محكم و قطعي به دانشجويان، در واقع در مسير عرفـي           فاقد پ 

هـاي تجربـي      تـوان آن را بـا بررسـي         اين ادعايي اسـت كـه مـي       . جامعه حركت كرده است   
دانـشجويان در هنگـام ورود بـه دانـشگاه و در زمـان       اي دربارة وضـعيت دينـداري     مقايسه

  . به تأييد رساند شدنالتحصيل فارغ
تواند سودمند باشد كه بـا توجـه بـه گشايـشي كـه تكثرگرايـي و                   وري اين نكته مي   يادآ
هـاي     معرفت دينـي و در برابـر سـلطة پوزيتيويـسم، در محـيط               ظاهراً به نفع   گرايي،  نسبيت

وران از  گيـري شـماري از انديـشه     هـاي آن را در بهـره        دانشگاهي ايجاد كرده است و نـشانه      
مدرنيـستي در جهـت تـرويج مبـاني دينـي مـشاهده              فضاي حاصل از رواج گفتمان پـست      

بسا اين تصور در برخي اذهان بـه وجـود آيـد كـه دو اصـل مزبـور لزومـاً اثـر                         كنيم، چه   مي
زدايي فراهم سازند؛ امـا   كننده ندارند و برعكس، ممكن است زمينة مناسبي براي عرفي   عرفي

وانند پـشتوانة قابـل اعتمـادي      ت  گذشته از اينكه مباني نادرست معرفتي و فلسفي، اصولاً نمي         
كننـدة    گرايي بـه دليـل آنكـه توجيـه          براي معارف ديني باشند، دو اصل تكثرگرايي و نسبيت        

توانند تـأثير چنـدان مثبتـي در          ديني و ضد ديني نيز هستند، در نهايت نمي         هاي غير   معرفت
  .سازي جامعه داشته باشند جهت ديني
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شـده، يـك جنبـة عـام و يـك جنبـة             يژگي ياد كنندة دو و    شايان ذكر است كه اثر عرفي     
شـود    جنبة عام آن، به شموليت راهكارهاي مزبور بر جوامع مختلف مربوط مي           . خاص دارد 

و جنبة خاص آن، اين است كه اثر مزبور بيشتر دربارة تحصيلكردگان و روشنفكران جامعـه                
، كه افراد پرنفـوذش     المللي  فرهنگ بين   سخن پيتر برگر دربارة وجود يك خرده      . يابد  نمود مي 

 تجربـي، علـوم    ويژه در ادبيات، علوم به(از نوعي آموزش عالي كاملاً سكولار به روش غربي          
به ). 12، ص 1380برگر،  (برخوردارند، به اين دو جنبه اشاره دارد        ) انساني و علوم اجتماعي   

، بـا  كنند، در محافـل روشـنفكري داخـل شـده     گفتة وي، اين روشنفكران به هر جا سفر مي   
به همين دليل، ممكن    . كنند كه شباهت بيشتري با آنان دارند        برخاست مي  و افرادي نشست 

كنندة افكار همـة افـراد جامعـه          است دچار اين اشتباه فاحش شوند كه اين محافل منعكس         
  ).13، صهمان(هستند 

اي ماننـد ايـران، كـه مـسير رشـد و شـكوفايي علمـي خـود را                     با وجود اين، در جامعه    
گذارد و بسياري از اعضاي آن، به سطوح بالاي تحـصيلات دانـشگاهي نائـل                 سر مي  پشت

ها از اقشار تحصيلكرده به      ها و نگرش    ويژه با در نظر گرفتن عامل تسريّ انديشه         شوند، به   مي
شـده در    ديگر اقشار، از طريق روابط خانوادگي، دوستانه و غيره، نبايد نقـش دو عامـل يـاد        

  .اهميت تلقي كرد عه را كمجام محتمل  شدنعرفي
 

  اقتصاد. 2
داري الگو پذيرفتـه      اي از نظام سرمايه     از آنجا كه اقتصاد معاصر ايران تا حد درخور ملاحظه         

هاي توسـعة ايـران در حـوزة اقتـصاد را گـسترش              ترين شاخص   توان يكي از مهم     است، مي 
بحـث، يعنـي تـأثير      بدين لحاظ، براي پرداختن بـه موضـوع         . دارانه دانست   تجارت سرمايه 

 جامعة ايران، بايد راهكارهاي محتملي را بررسـي كنـيم كـه        شدن توسعة اقتصادي بر عرفي   
  . ايران تأثير بگذارد شدندارانه ممكن است از طريق آنها بر عرفي تجارت سرمايه

داري، يعني مطلوبيت دستيابي به حداكثر سود با          با توجه به اصل بنيادين مكتب سرمايه      
هـا و     دارانه بـه غلبـة مـلاك        نه، يك راهكار محتمل آن است كه تجارت سرمايه        حداقل هزي 

هاي سودپرستانه منجر شود و عامل اخير نيز به نوبة خود به گسترش روحيـة بخـل و              ارزش
، از قبيـل مطلوبيـت انفـاق و رسـيدگي بـه             هاي دينـي    پايبندي به ارزش  امساك و تضعيف    

دوستي، كه    وجه به روحية نيرومند خيرخواهي و انسان      تهيدستان و محرومان بينجامد؛ اما با ت      
  .رسد در مردم ايران سراغ داريم، اين احتمال، چندان قابل اعتنا به نظر نمي
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توان بر آن تأكيد كرد، آن     راهكار محتمل ديگري كه با توجه به شواهد موجود، بيشتر مي          
دارانـه، موجـب     سـرمايه  هاي سودپرستانه، در نتيجة توسـعة       ها و ارزش    است كه غلبة ملاك   

 معطوف بـه اقتـصاد، از جملـه، وجـوب خمـس و              احكام شرعي اي از     پارهكاهش التزام به    
  .خواري گردد زكات و حرمت ربا و نزول

دارانه به گسترش     سرانجام بايد به راهكار محتملي اشاره كرد كه طي آن، تجارت سرمايه           
البتـه بـه نظـر    .  جامعه منجر شـود دن شنابرابري و شكاف طبقاتي و از اين رهگذر به عرفي       

رسد ترسيم صحيح اين راهكار به دقت بيشتري نياز دارد؛ زيـرا تـأثير مـستقيم نـابرابري                  مي
آري، اگر اين تأثير به صورت      . كم ترديدپذير است    ، انكارپذير يا دست    شدن طبقاتي بر عرفي  

ل كه نـابرابري طبقـاتي   مستقيم و با دخالت عوامل ميانجي ترسيم شود، مثلاً به اين شك    غير
هاي حكومت ديني باشد يا مهر تأييد متوليان دين بر آن خورده باشد، راهكار        نتيجة سياست 

  .پذيرتر خواهد بود شده، دفاع ياد
 

  سياست. 3
اگر شاخص اصلي توسعة سياسي را دموكراسي بدانيم و بـراي دموكراسـي عناصـري ماننـد       

حق حيـات و آزادي، حكومـت اكثـر و حقـوق       حكومت قانون، حق رأي همگاني، دفاع از        
گيـري    آميـز قـدرت، رأي      جايي صـلح    اي، جابه   اقليت، نظام پارلماني عادلانه، انتخابات دوره     

هاي اساسي شـهروندي را مطـرح         در مسائل خطير و حقوق و مسئوليت      ) رفراندوم(مستقيم  
نـصر آزادي در مفهـوم   شده، دو ع   رسد از ميان عناصر ياد      ، به نظر مي   )2000تهرانيان،  (كنيم  

  شـدن  تـرين عناصـر مـؤثر در فرآينـد عرفـي            ليبراليستي اين واژه و حقوق شهروندي، مهـم       
  . احتمالي جامعة ايران هستند
 جامعـه    شـدن  شده، بـر عرفـي     ويژه دو عنصر ياد     دموكراسي، به  در توضيح راهكار تأثير   

گـستردة مطبوعـاتي،    هـاي     آزادي مطلـق انديـشه و بيـان بـه پـشتوانة آزادي            : توان گفت   مي
ناپـذير بـا ديـن پيونـد خـورده اسـت، زمينـة                اي انفكـاك    گونـه   نظامي كه سياسـتش بـه      در

 باورهـا   شـدن اقتدار و مرجعيت فكري روحانيت و به تبع آن، بـه چـالش كـشيده        تضعيف
كنـد و ايـن امـر، در وضـعيت فقـدان              طـور گـسترده فـراهم مـي         هاي دينـي را بـه       ارزش و

گونـه     اين  شدن فصل عالمانه و تخصصي شبهات ديني و كشيده        و  مناسب براي حل   فضاي
سـازي جامعـه در ابعـاد      مباحث چالشي به فضاهاي عمومي، تأثير درخور توجهي بر عرفـي          

  .مختلف آن دارد
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هاي ضـد دينـي، كـه در فـضاي آزادي      ها و ارزش از اين گذشته و با قطع نظر از انديشه   
ي در ذات خود اين اقتضا را دارد كه باعـث تـضعيف             يابند، دموكراس   انديشه امكان بروز مي   

 جامعه گـردد؛ زيـرا وقتـي دموكراسـي بـه             شدن اقتدارهاي سنتي و در نتيجه، موجب عرفي      
سو در عرصة عمومي به مـوازات تـضعيف           شود، از يك    ايدئولوژي عمومي جامعه تبديل مي    

دي بـه   اقتدار و مرجعيـت روحانيـت، موجـب گـسترش مفـاهيم آزادي و حقـوق شـهرون                 
تكاليف ديني، در مواردي مانند وجوب حجـاب و ممنوعيـت اخـتلاط جنـسي، كـه             قلمرو
اعتنـايي فزاينـده بـه        گردد و اين امر، موجبات بي       اجتماعي و گاه بار سياسي دارند، مي       جنبة
آورد و از سـوي ديگـر، در عرصـة خـانواده باعـث                گونه از احكام شرعي را فـراهم مـي          اين
انـد، كـاهش    هـاي دينـي   بيش حاملان باورها و ارزش و والدين، كه كماقتدار سنتي    شود  مي

 اعتقاد نوجوانـان     شدن اي بر سست    يابد، كه اين امر نيز به سهم خود، تأثير درخور ملاحظه          
هـا و مناسـك دينـي     اي از احكـام، ارزش  و جوانان به باورهاي ديني و پايبندي آنان به پـاره   

  .گذارد جا مي به
  

  سلامت. 4
شناختي، كه در قـرآن كـريم بـر آن تأكيـد شـده اسـت،         س يك فرضية بنيادين انسان    اسا بر

ها باعث توجه و گـرايش او بـه خداونـد             احساس عجز و درماندگي انسان در برابر گرفتاري       
شـود   ها موجـب رويگردانـي وي از درگـاه الهـي مـي         متعال و متقابلاً رفع شدايد و گرفتاري      

و در تعبيـري ديگـر، احـساس غنـا و     ) 32؛ لقمـان،  65،  ؛ عنكبـوت  23؛ يونس،   67اسِراء،  (
  ).7‐6علق، (گردد  نيازي و خوداتكايي انسان باعث طغيان و سركشي او مي بي

يافتة اين فرضيه، در حوزة سلامت، آن است كه قدرت يـافتن انـسان بـر                 صورت تنزل 
ي احـساس  در او نـوع  ، ممكن اسـت     مير و ها و حوادث طبيعيِ منجر به مرگ        كنترل بيماري 

ديده، ايجاد    نيازي به نيروهاي فوق طبيعي، كه همواره خودش را به كمك آنها نيازمند مي               بي
ين امر به كاهش ارتباطات معنوي او با اين نيروها در قالب دعا و تـضرع و توسـل                    كه ا  كند
روشن است كه فرضية مزبور، اختصاص به اوضاع و شرايط كنوني جامعة ايـران             . انجامد  مي

هاي درمـاني   وريد؛ اما با توجه به اينكه رشد فناشمول حكايت دار     و از واقعيتي جهان    ندارد
اي نرسـيده اسـت كـه بتـوان از      هاي حاصله، هنوز به مرحلـه  رغم همة پيشرفت و امنيتي، به  

رسد راهكار    ها در يك گسترة وسيع سخن گفت، به نظر نمي           حصول حالت استغنا در انسان    
  . جامعة معاصر ايران داشته باشد شدنر عرفياي د شده سهم عمده ياد
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  ساختار جمعيتي. 5
تـرين    بـه عنـوان يكـي از مهـم    1 شـدن شناسـان ديـن، شـهري       به بـاور بـسياري از جامعـه       

 به جـاي  مناسبات پيچيده و گزلشافتيهاي توسعه و مدرنيزاسيون با جانشين كردن        شاخص
 در  2برايـان ويلـسون   . سـازد   ار مـي   جامعه همو   شدن عرفيمناسبات گمينشافتي، راه را براي      

، بـه افـول اجتماعـات محلـي دينـداران در             شـدن  توضيح راهكار تأثير اين عامل بر عرفـي       
هميلتـون،  (اسـت     هاي شهري و در نتيجه، تغيير ماهيت كنترل اجتماعي استناد كرده              محيط
  ).173، ص1995

ص در شـهرهاي  طـور خـا   رسد فرضية ويلسون در جامعة معاصر ايـران و بـه          به نظر مي  
هـاي شـهري،      بزرگ، تأييدپذير باشد؛ زيرا به موازات افزايش تحـرك اجتمـاعي در محـيط             

هاي محلي به شـيوة گذشـته         شاهد كاهش نظارت اجتماعي بر رفتارهاي فردي توسط گروه        
هـاي دينـي    روشني در كاهش ميزان پايبندي افـراد بـه احكـام و ارزش      ايم و اين امر، به      بوده

ه اين نكتـه     محتمل ايران در آينده نيز بايد ب        شدن يند عرفي آ بنابراين، در فر   .مؤثر بوده است  
  .توجه لازم مبذول شود

  
  روش زندگي. 6

مفهوم رفاه به معنـاي     . ، ميزان رفاه عمومي است     زندگي روش شاخص مهم توسعه در محور    
 ـ               أثير آن بـر    برخورداري از مواهب مادي است و بنابراين، به وضعيتي عيني اشاره دارد؛ امـا ت

گيرد كه مفهومي حاكي از نوعي ذهنيت و           صورت مي  يگراي دنيا جامعه، از طريق      شدن عرفي
تـوان    يعنـي مـي  اين دو، اگرچه تلازم منطقي با يكديگر ندارند،   . نگرش خاص به دنيا است    

 ميـان   ي اما در عمل، همواره ارتباط تنگاتنگ      تحقق رفاه را بدون تحقق دنياگرايي تصور كرد،       
اند، معمولاً در  گرايي نشده پرستي و تجمل  وجود داشته است و افراد مرفهي كه دچار دنيا       آنها

توان از برخي آيات قرآن كريم، كه فراواني نعمـت را موجـب        اين نكته را مي   . اند  اقليت بوده 
و نيـز   ) 51؛ فـصلت،    83اسِـراء،   (اند    اعِراض و رويگرداني انسان از مسير الهي قلمداد كرده        

) سقوط تدريجي از مراتب قرب الهي     (ثي كه وفور نعمت را با مخاطرة شديد استدراج          احادي
  .الهام گرفت) 83، ص4، ج1370الرضي، (اند  همراه دانسته
هاي اخير با اين نكتـه همخـواني زيـادي            رسد واقعيات جامعة ايران، در سال       به نظر مي  

انـد، تـرويج نيازهـاي مـادي و           هشناسان نيز تأكيد كـرد      دارند و همچنان كه برخي از جامعه      
                                                           

1. urbanization 

2. Bryan R.Wilson 
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دنيوي از طريق تبليغات گسترده و گرايش مردم به سوي ماديـات و تجمـلات، در كـاهش                  
همچنـين بـا   ). 319، ص1376پـور،   رفيـع (تمايل آنان به مذهب، نقش مؤثري داشته است      

انجام دادن تحقيقات تجربي دربارة وضعيت دينداري افـراد مرفـه جامعـه و مقايـسة آن بـا                 
تـوان صـحت ادعـاي مزبـور را نتيجـه             عيت دينداري افراد طبقات پايين و متوسط مـي        وض

 محتمـل ايـران    شدنهاي مربوط به عرفي   بيني  در پيش بايد  حال، اين نكته نيز      هر  به .گرفت
  .نظر قرار گيرد  مد،در آينده

  
  ارتباطات. 7

، ماننـد راديـو،     هـاي جمعـي     توسعه در حوزة ارتباطات، در قالب گسترش استفاده از رسانه         
ويژه ماهواره و اينترنت      هاي پيشرفتة ارتباطي، به     وريها و مجلات و نيز فنا       ن، روزنامه تلويزيو

هـاي    انـد، رسـانه     پردازاني مانند دانيل لرنر يادآور شـده        همچنان كه نظريه  . تجلي يافته است  
 ـ  و رهـا كـردن مـردم از سـنتّ    اشاعة فرهنگ مدرن  هاي    جمعي به عنوان عامل    ي عمـل  گراي

گرايـي،   اي از عناصر، از قبيـل علـم   دانيم كه فرهنگ مدرن، متشكل از مجموعه كنند و مي  مي
گرايـي اسـت؛    گرايي و لذت گرايي، تكثرگرايي، سودپرستي، نفي اقتدارهاي سنتي، دنيا  نسبيت

كننـدة آنهـا    يعني همان عناصري كه در محورهاي ديگر اين بحـث، بـه بررسـي اثـر عرفـي                 
 جامعـه، كـاملاً روشـن       شـدن  هاي جمعي بر عرفي      بنابراين، راهكار تأثير رسانه    .ايم  پرداخته

ها به عنوان عوامل ميانجي و ابزاري، نه به عنوان عوامل مستقل، به ايفـاي     است و اين رسانه   
  .پردازند اين كاركرد مي

هاي جمعي در جامعة ايران، واقعيت آن اسـت كـه ايـن               رسانه كنندة  اما دربارة اثر عرفي   
كنند؛ يعنـي از   اي ايفا مي استقلالي، كاركرد دوگانه   ها به علت همان جنبة ابزاري و غير         رسانه

 جامعه سـهيمند و از سـوي ديگـر، بـا           شدن  در عرفي  ،غرب فرهنگ    عناصر اشاعةسويي با   
روشـن اسـت   . كنند   جامعه حركت مي شدنهاي ديني، در مسير ديني      ترويج باورها و ارزش   

هـاي جمعـي، تحـت اشـراف          يابـد كـه رسـانه       يشتر در مواردي نمود مي    كه كاركرد اخير، ب   
  .كنند حكومت يا مؤسسات ديني فعاليت مي

  
  تفريحات. 8

 كننـده و     سـرگرم  عوامـل توسعه در محور تفريحات، با شـاخص گـسترش انـواع گونـاگون              
شـده، داراي   نفسه و در حالـت كنتـرل   سرگرمي و شادي، في. شود شناسايي ميبخش    شادي

گـردد،   انگارانـه قـرين مـي    انه و پـوچ گراي لذتهاي  ر منفي نيست؛ اما زماني كه با نگرش  تأثي
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كننـدة خـود را       گيـرد و از ايـن طريـق، اثـر عرفـي              به خود مـي    يزاي  جنبة تخديري و غفلت   
  .سازد مي آشكار

شناسان كشورمان، در توضيح چگـونگي وقـوع ايـن فرآينـد، در               پور، از جامعه    فرامرز رفيع 
هـاي   دارد كه گسترش وسـايل و شـيوه       گونه اظهار مي    شرايط كنونيِ جامعة ايران، اين    اوضاع و   

هاي تلويزيوني، سينمايي و تئـاتر، شـنيدن موسـيقي،            تفريح و شادماني، از قبيل مشاهدة برنامه      
ها و ميادين ورزشي، اعتياد به مشروبات الكلي و مواد مخدر             سراها و هنركده    حضور در فرهنگ  

جويانة جنسي، به عنوان عواملي كه توليد احساس و جذب              در انواع روابط لذت     شدن و درگير 
. انجامـد   كنند، به تضعيف عوامل احساسي دين و كاهش تجربة دينـي افـراد مـي                احساس مي 

) سـرهّ  قـدس (نامبرده معتقد است كه در دوران جنگ تحميلي و در زمان حيات امـام خمينـي          
هاي معطوف به منـافع        مذهب، رهبري روحاني و فعاليت     انرژي احساسي جامعة ايران بر روي     

متمركز بود؛ اما پس از خاتمـة جنـگ و رحلـت حـضرت امـام، تـراكم          ) مانند جنگ (جمعي  
تر با محوريت عوامـل       هاي كوچك   احساسي در ايران، مستمراً در حال كاهش و انتقال به گروه          

  ).423، 319، ص1376پور،  رفيع(شده بوده است  احساسي ياد
 پـيش از ايـن بـه    ،كننـدة آن  بنابراين، عنصر تفريحات نيز به عنوان عاملي كه اثـر عرفـي   

 احتمالي جامعة ايران در آينده بايد مورد توجـه           شدن  عرفي  بيني  رسيده است، در پيش    تأييد
  .قرار گيرد

  
  حمل و نقل. 9

از بر حسب نظريـة لرنـر، ميـزان بـالاي تحـرك اجتمـاعي و جغرافيـايي، بـه عنـوان يكـي             
سازي، كه در اثر توسعة حمل و نقل حاصل گرديده است، شخـصيتي            هاي مهم نوين    ويژگي

هـاي جديـد، از جملـه،        آساني با نگـرش     كند كه تحت الزام سنتّ نيست و به         پويا ايجاد مي  
  .كند ديني، همانندسازي مي هاي غير نگرش

ايـران، از قبيـل   با توجه به شواهد تاريخي، حاملان اوليـة فرهنـگ سـكولار در جامعـة              
اكنـون نيـز بـه نظـر        . انـد   خان، افرادي با چنين شخصيت پويايي بوده        ملكم زاده و ميرزا    تقي
تحـرك  رسد حاملان اصلي فرهنگ سـكولار، گروهـي از مردمنـد كـه بيـشترين ميـزان                    مي

بنـدي    اين گروه از افراد، كه طبـق دسـته        .  و مسافرت به كشورهاي غربي را دارند       جغرافيايي
، پذيرنـدگان اوليـة     )4، ص 2001وِيـسبورد،   (هـا     در نظرية پرنفـوذ اشـاعة نـوآوري        1راجرز

                                                           
1. Everett Rogers 
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شـوند، بـراي ديگـران، يعنـي          هاي غربي يا همان فرهنـگ سـكولار محـسوب مـي             نوآوري
دهند، به عنوان الگـو يـا گـروه مرجـع          پذيرندگان متأخر، كه اكثريت جمعيت را تشكيل مي       

  . كنند  جامعه، ايفاي نقش ميدن ششوند و به اين ترتيب، در عرفي مطرح مي
نيازي به توضيح ندارد كه تحرك جغرافيايي، در فرضية بالا بايد با قدري تسامح، شـرط           

 جامعـه قلمـداد شـود؛ زيـرا         شـدن  لازم و نه شرط كافي براي تحـرك شخـصيتي و عرفـي            
�����«: مسافرت و تحرك جغرافيايي و به تعبير قرآن كريم         � ��	
� � � � 
  ديگـري   در شـرايط  » �

  .تواند به حفظ و تقويت دينداري افراد بينجامد مي
  

   به توسعهانواكنش روحاني. 10
نگـر، ماننـد    كند كه از يك ديـن جـامع        شماري را ايجاد مي     هاي بي   توسعه، مسائل و پرسش   

در صحنة رويارويي دين با اين مسائل، يـك مـسير    . رود  اسلام، انتظار پاسخگويي به آنها مي     
خلاف تعاريف    جامعه، اين است كه متوليان و نمايندگان دين، بر          شدن فيمحتمل براي عر  

اند، عملاً به سوي تعـاريف        رسمي و حداكثري، كه پيش از اين دربارة رسالت خود پذيرفته          
البتـه ايـن    . هـا را پـاك كننـد        حداقلي گرايش پيدا كنند و به قول معروف، صـورت مـسئله           

ترين روحانيان نيز دربارة عناصـري        ا حتي انزواطلب  احتمال، چندان درخور اعتنا نيست؛ زير     
  .پردازند ديني بودن آنها به ارزيابي مي كنند و راجع به ديني يا غير گيري مي از توسعه موضع

هـاي   هـاي برآمـده از توسـعه، پاسـخ     اما يك مسير محتمل ديگر، آن است كـه پرسـش         
هـاي   عـارض، كـه در رهيافـت   هاي مت اين پاسخ. متعارضي از سوي روحانيان دريافت دارند     

اي هستند كـه   گرايانه ريشه دارند، بيانگر پديده گرايانه و اصلاح گرايانه، بدعت   مختلف سنت 
شناسـان ديـن، از       شود و به اعتقـاد برخـي از جامعـه           ياد مي » ها  تكثّر قرائت «از آن، با عنوان     

  ).61، ص1385شجاعي زند، ( جامعة ايران است  شدنعوامل عرفي
 جامعة ايران، قدري  شدن اين بايد دربارة ميزان تأثيرگذاري اين عامل، در عرفي        با وجود   

هـاي دينـي مزبـور در         با توجه به وجود نوعي رقابت ميان رهيافـت        . محتاطانه قضاوت كرد  
كننـدة قابـل تـوجهي بـر پيـروان         ها اثر عرفـي     رسد تكثر قرائت    جذب مخاطبان، به نظر نمي    

دهنـد، داشـته    گرايانه، كه اكثريت جامعه را تـشكيل مـي      حگرايانه و اصلا    هاي سنت   رهيافت
اطمينان و دلبستگي بسياري     كنندة ديگر عوامل،    باشد؛ زيرا اين افراد، با قطع نظر از اثر عرفي         

هـاي     دارنـد و بـرعكس، رهيافـت       ‐كم از حيث نظري        دست ‐به رهيافت مورد تأييد خود      
  .كنند رقيب را كاملاً نفي مي
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گرايانه، بـه لحـاظ تزلـزل و ترديـدي كـه دربـارة باورهـاي                  يافت بدعت آري، دربارة ره  
نظرانِ متعلق به اين      كند و نيز به لحاظ اينكه بسياري از صاحب          شدة پيشين ايجاد مي    تثبيت

 در ميـان پيـروان       شـدن  رهيافت، نگاهي حداقلي به نقش دين در جامعه دارند، وقوع عرفي          
 روشن است كه همين ميزان از عرفـي       . ز انتظار نيست  آن، كه اقليتي در جامعه هستند، دور ا       

بـه ايـن   . هـا   نيز در واقع، ناشي از محتواي اين رهيافت خاص است، نه تكثـر قرائـت         شدن
هاي   اي داشته باشد، بسيار ناچيز و محدود به گروه          كننده  ها، اگر اثر عرفي     ترتيب، تكثر قرائت  

  .بسيار خاصي خواهد بود
  
  گيري نتيجه

كننده بر جامعـة ايـران    بيش اثري عرفي و تواند كم سعه در محورهاي متعدد آن، مي در اينكه تو  
اين مدعا هم بـا بررسـي شـواهد تـاريخي مربـوط بـه دورة اول                 . داشته باشد، ترديدي نيست   

مدرنيزاسيون در ايران، كه در زمان قاجار آغاز شد و توسط رژيم پهلوي به اوج خـود رسـيد و                    
  .وط به دورة نوسازيِ پس از انقلاب اسلامي، قابل تأييد استهم با ملاحظة شواهد مرب

گونـه وسوسـة    با وجـود ايـن، همچنـان كـه اشـاره شـد، بايـد در ايـن بحـث، از هـر                
ها اكتفا كرد؛ زيرا توسـعه   هاي درازمدت برحذر بود و به قدرمتيقن    بيني  ها و پيش    يافته تعميم
گـواه  . سازي و سكولارزدايي نيز هـست       يسازي دارد، واجد توان دين      گونه كه اثر عرفي     همان

گاه يانه، جا ي خاورم ي كشورها ، از جمله  بسياري، ي است كه در كشورها    روشن اين مدعا آن   
 ـ  شـدن  يد به عرف  ي كه طبق فرض با    ييندهاآي همان فر  علتن به   يد  ـدنـد، تقو  يانجام  ي م ت ي
 ةتوسع بزرگ، گسترش سواد و آموزش،       ي و مهاجرت به شهرها     شدن ي آثار شهر  يعنيد؛  ش

نـد   را گـسترش داد    ينيت د ي، اشكال گوناگون فعال   ي جمع يها   رسانه يريگ  كار  ارتباطات و به  
  ).62، ص2000ارجمند، (

 احتمـالي    شدن حال، در اين نوشتار، مسيرهاي مختلف اثرگذاري توسعه بر عرفي          هر به
ي ندارند  شده، تأثير يكسان   گانة مطرح   روشن است كه عوامل ده    . جامعة ايران را نشان داديم    

يك از عوامـل، نقـش    طور قطع، اوضاع و شرايط زماني نيز در تقويت يا تضعيف اثر هر     و به 
هاي دين مبـين اسـلام، در رويـارويي بـا عـوارض               مهمي دارد؛ اما با تأمل نظري در قابليت       

تـوان ايـن    هاي ديني و نيز با توجه به مشاهدات شخصي مـي  گيري از آموزه    توسعه و با الهام   
، احتمـالاً  گرايـي  گرايي و لـذت  دنياشده، دو عامل   مطرح كرد كه از ميان عوامل ياد      فرض را 

  .كننده را بر جامعة ايران خواهند داشت بيشترين آثار عرفي
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 بـر    كـه  اند   بوده هاي ديني   ها و گزاره    آن دسته از آموزه   بخش ما در طرح اين فرضيه،         الهام
وات، بـه عنـوان يـك واقعيـت تـاريخيِ           همبستگي ميان تباه كـردن نمـاز و پيـروي از شـه            

انـد    دنيادوستي را ريشة همة خطاها قلمـداد كـرده  يا) 59مريم، (اند   تكرارشونده تأكيد كرده  
ايـن سـخن را بـازگو     )ص(و يا از زبان پيامبر گرامي اسلام) 20ص ،73، ج1403،  يمجلس(

پيـروي از   :  اسـت  ترين ماية هراس و نگراني مـن دربـارة امـتم، دو چيـز               بزرگ«اند كه     كرده
  ).75، ص67همان، ج (» هاي نفساني و آرزوهاي دور و دراز خواهش

هاي پيشرفتة تحقيق در علـوم اجتمـاعي و           هاي بعدي با كمك روش      اميد است پژوهش  
هاي آماري قابل اعتماد، از جمله، رگرسيون چندمتغيره، به بررسي ميـزان              با استفاده از روش   

  .اعتبار فرضية مزبور بپردازند
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